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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

دوشــنبه 29 تیــر 1405| 5 صفــر 1448|

خاطره‌اي از زيارت عتبات توسط آزادگان در دوران اسارت  

 كاش مي‌توانستيم تا نجف 
پياده برويم  

پس از پايــان جنــگ تحميلي عراق 
عليه ايــران، جنگ همچنــان براي 
اســراي ايراني ادامه داشت؛ آزادگاني 
كه حداقل دو ســال پس از پايان دفاع 
مقدس هشت‌ساله آزاد شدند و بسياري 
از آن‌ها در مردادماه سال ۱۳۶۹ به ميهن 
اسلامي بازگشــتند. متني كه پيش رو 
داريد برگرفته از خاطــرات علي‌اكبر 
اميراحمدي در كتاب آسايشگاه ۱۴ است. 

 سكوت سنگين اردوگاه‌ها  
خبر اعزام به عتبات، در اردوگاه‌ها منتشر 
شد. مسئولان عراقي انتظار داشتند اسرا از 
شنيدن اين خبر به وجد بيايند و با شادي 
و هيجان از آن اســتقبال كنند. اما فضاي 
آسايشگاه‌ها برخلاف تصور آنان، آرام و سرد 
بود. اســرا به خوبي مي‌دانستند حكومت 
عراق در پي بهره‌بــرداري تبليغاتي از اين 
برنامه است. همين بي‌اعتمادي باعث شد 
استقبال مورد انتظار بعثي‌ها شكل نگيرد. 

ســكوت اســرا، مســئولان اردوگاه را 
غافلگير كرد. افســران بعثي كه به اطاعت 
بي‌چون‌وچراي زندانيان عادت كرده بودند، 
اين بار با واكنشــي متفاوت مواجه شدند. 
گفت‌وگوها آغاز شــد و حتي تهديدهايي 
نيز مطرح شد تا اســرا را به پذيرش برنامه 

وادار كنند. 
ســرانجام، پــس از رايزني‌هــاي متعدد، 
مقام‌هاي عراقي متعهد شدند كه از اين سفر 
استفاده تبليغاتي نكنند و اسرا بدون تحقير 
و نمايش‌هاي رسانه‌اي راهي زيارت شوند. 

حركــت كاروان در دل شــب آغاز شــد. 
اتوبوس‌ها اردوگاه موصل را ترك كردند و 
مسير طولاني نجف را در تاريكي پيمودند. 
براي بسياري از اسرا، اين نخستين خروج از 

فضاي محصور اردوگاه پس از سال‌ها بود. 
در داخل اتوبوس‌ها، فضاي متفاوتي شكل 
گرفته بود. برخي قــرآن تلاوت ميك‌ردند، 
عده‌اي ذكر مي‌گفتند و گروهي نيز نمازهاي 
خود را با تخمين جهت قبله اقامه ميك‌ردند. 
بسياري تصميم گرفته بودند با شكم خالي 
به زيارت بروند و تا رســيدن بــه حرم‌ها از 
خوردن غذا خودداري كننــد. براي آنان، 
اين سفر تنها جابه‌جايي از نقطه‌اي به نقطه 
ديگر نبود؛ سال‌ها انتظار، دعا و آرزو اكنون 

در چند ساعت خلاصه شده بود. 
 آرزوي زيارت با پاي برهنه  

در طول مســير، بســياري از اسرا حسرت 
مي‌خوردند كه ‌اي كاش مي‌توانستند اين 
راه را پياده طي كننــد. آرزويي كه بعدها 
با شــكل‌گيري راهپيمايــي اربعين، براي 

ميليون‌ها نفر به واقعيت تبديل شــد، آن 
روزها در ذهن اســيراني جريان داشت كه 
پشــت پنجره‌هاي اتوبوس، جاده نجف را 

تماشا ميك‌ردند. 
با نزدكي شدن به شــهر نجف، نشانه‌هاي 
حضور مردم عراق نيز نمايان شــد. اگرچه 
نيروهاي امنيتي و مأموران استخبارات در 
همه مسير حضور داشتند، نگاه‌هاي مردم 

حرف‌هاي ديگري داشت. 
لبخندهاي كوتاه، تكان دادن دســت‌ها و 
نگاه‌هايي كه آميخته با اشــك بود، پيامي 
خاموش ميان مردم عراق و اســراي ايراني 

ايجاد كرده بود. 
برخي اسرا نيز از فرصت‌هاي كوتاه استفاده 
ميك‌ردند و نوشــته‌هايي كوتــاه به زبان 
عربي تهيه ميك‌ردند و آ‌هــا را درون بدنه 
خودكارها قرار مي‌دادند تا به دســت مردم 
برسد؛ پيغام‌هايي كه حكايت از زنده بودن و 

ايستادگي آنان داشت. 
   400 فرياد در حرم اميرالمؤمنين)ع(

هنگامي كه كاروان وارد حرم امام علي)ع( 
شد، سال‌ها اشتياق ناگهان خود را نشان داد. 
بيش از چهارصد اسير كه سال‌ها از زيارت 
محروم مانده بودند، با اشــك و فرياد وارد 
صحن شدند. صحنه‌اي كه براي نيروهاي 

بعثي قابل پيش‌بيني نبود. 
فريادها بلند شد و مأموران كه تصور چنين 
واكنشي را نداشتند، با مشت، لگد و ته‌قنداق 
اســلحه تلاش كردند فضاي حــرم را آرام 
كنند. اما اشتياق اســرا فروكش نميك‌رد. 
برخي خود را بر زمين انداختند و سينه‌خيز 
به سمت صحن حركت كردند. گروهي زير 
لب دعا مي‌خواندند و برخي ديگر تنها گريه 

ميك‌ردند. 
در آن ميان، چشمشــان به ساعت مشهور 
حرم افتاد؛ ســاعتي كه شعري بر آن نقش 
بســته بود: »لا فتي إلا علي، لا ســيف إلا 
ذوالفقار« شــعري كه بارهــا آن را زير لب 

زمزمه كردند. 
اسرا براي وضو به سراغ وضوخانه رفتند، اما 
با فضايي خاموش و بدون آب روبه‌رو شدند. 
ســال‌ها محدوديت مذهبي در عراق، آثار 
خود را حتي بر اماكن مقدس گذاشته بود. 

آنان ناچار شدند با خاك تيمم كنند و نماز 
و زيارت خود را با همــان حال به جا آورند. 
ضريح امام علي)ع( نيز در شــرايطي قرار 
داشت كه نشان مي‌داد سال‌ها از رسيدگي 
مناسب محروم بوده اســت؛ تصويري كه 
براي بسياري از اسرا، نشانه ديگري از فضاي 

حاكم بر عراق آن روزها بود. 

  يادكردي از سرداران محمود و جواد باقري از فرماندهان شهيد هوافضاي سپاه در دو جنگ تحميلي اخير  

  سردارانی كه در عين گمنامی حماسه آفريدند  
به تازگي تصويري از برادران شهيد محمود و جواد باقري 
در فضاي مجازي منتشر شده اســت كه اين دو سردار 
را در يك دســته عزاداري ماه محرم در يكي از محلات 
جنوبي تهران نشــان مي‌دهد. ســردار محمود باقري، 
فرمانده موشكي هوافضاي سپاه، بود كه در روز نخست 
جنگ تحميلي رمضان به همراه ســردار حاجي‌زاده به 
شهادت رســيد. ســردار جواد باقري، برادر كوچ‌كتر 
او هــم از فرماندهان مياني هوافضا بــود كه در روز ۲۵ 
اسفند سال گذشــته در جريان جنگ تحميلي رمضان 
به شهادت رسيد و به برادر شــهيدش پيوست. فاصله 
شهادت اين دو برادر ۹ ماه بود؛ يكي در جنگ تحميلي 
دوم و ديگري در جنگ تحميلي سوم شهيد شد. اما هر 
دو پس از شهادت‌شان تا حدي براي مردم ايران شناخته 
شدند. در واقع، نكته بارز در زندگي اين دو برادر، گمنامي 
و در خدمات بزرگي است كه به كشور و مردم‌ داشتند و 
عاقبت نيز شهادت مزد سال‌ها خدمات جهادي‌شان شد. 

  از ركن‌آباد تا جبهه‌هاي خوزستان  
ســردار شــهيد حاج محمود باقري ركن‌آبادي را بايد كي 
رزمنده مكتبي، با تمام خصوصيات چنيــن مجاهداني، در 
نظر بگيريم كه كي عمر در گمنامي و بي‌ادعايي زندگي كرد 
و عاقبت زماني چهره و نامش براي مردم شــناخته شد كه 
در كنار فرمانده و دوســت قديمي‌اش، شهيد حاجي‌زاده، به 

شهادت رسيد. 
حاج محمود فرمانده موشــكي نيروي هوافضاي سپاه بود. از 
رزمندگان دوران دفاع‌مقدس هشت‌ســاله بود كه از همان 
زمان با شهيد طهراني‌مقدم و حاجي‌زاده همراه شد و بعد‌ها 
به فرماندهي موشكي نيروي هوافضاي سپاه رسيد و در اين 
جايگاه، چند عمليات مهم، چون حمله به پايگاه عين‌الاسد 

امريكا در عراق و عمليات وعده صادق ۱ و ۲ را انجام داد. 
شهيد محمود باقري بيشــتر از آنكه در ايران شناخته شده 
باشد، در جبهه مقاومت، خصوصاً در نزد دشمناني شناخته 
مي‌شد كه بارها ضربات خردكننده موشكي سپاه را دريافت 
كرده بودند. حاج محمــود و يارانش در عمليــات حمله به 
عين‌الاســد، براي نخســتین بار پس از جنگ جهاني دوم، 
هيمنه امريكا را شكســتند و به كي پايگاه نظامي اين كشور 
حمله مستقيم كردند. به همين ترتيب، بايد شهيد محمود 
باقري را كي تاريخ‌ساز بدانيم كه نخستین قدم‌هاي شكست 
امريكا را در منطقه غرب آســيا محكم برداشت و سپس در 
جريان عمليــات وعده صادق ۱ و ۲، نظيــر چنين حملاتي 
به سرزمين‌هاي اشــغالي انجام داد و ضربات سختي به رژيم 

صهيونيستي وارد كرد. 
 آذرخش گمنام در ميادين جنگ  

ناصر كاوه، نويســنده كتاب آذرخش گمنــام )زندگي‌نامه 
سرلشكر شــهيد محمود باقري(، در خصوص گمنامي اين 
شهيد گران‌قدر مي‌گويد: »ايشان كي چهره رسانه‌اي نبود. 
هميشه ســعي ميك‌رد در گمنامي كارش را انجام بدهد. در 
واقع، اجازه مي‌داد كه قدرت موش‌كها حرف‌شان را در صحنه 
عمل بزنند. همين گمنامي هم باعث شده بود سرويس‌هاي 
اطلاعاتي دشمن ايشان را به عنوان يكي از اهداف اصلي‌شان 
در نظر بگيرند. شــهيد باقري ســال‌ها پیش از شــهادت از 
ســوي امريكا تحريم شــده بود. اين موضوع نشان مي‌دهد 
دشمن چقدر روي ايشان و توانايي‌هايش حساس بود. باقري 
فرمانده‌اي بود كه سعي ميك‌رد به جاي هر حرفي عمل كند. 
استراتژي و ديدگاه‌هاي خاص خودش را هم داشت. اهل غرور 
نبود و دشمن را دست كم نمي‌گرفت. در كتاب هم آمده كه در 
يكي از جلسات، يكي از فرماندهان با غرور از قدرت ايران سخن 
گفته بود. شهيد باقري پس از صحبت‌هاي ايشان گفته بود: 
غرور آفت قدرت است. دشمن را نبايد حقير بشماريم. ما بايد 
آن‌قدر قوي شويم كه دشمن حتي در محاسبات ذهني‌اش 
هم گزينه جنگ با ما را خط بزند. قدرت ما براي ايجاد صلح 

است نه جنگ‌افروزي.«
 عنصر دقت در شليك موشك  

از خصوصيات فرماندهي سردار شهيد محمود باقري اين بود 
كه روي دقت موش‌كهاي بومي ايراني توجه خاصي داشت. 
در واقع، رهبر شــهيد انقلاب بارها در مــورد مؤلفه »دقت« 
موش‌كهاي توليدشده تأيكد داشتند و همين مسئله باعث 

شده بود تا شــهيد باقري نيز روي اين مســئله بسيار توجه 
داشته باشــد. خود اين شــهيد بزرگوار در كي جا گفته بود 
»قدرت ما در كشتار كور مردم نيست. ما مثل دشمنان‌مان 
عمل نميك‌نيم. قدرت ما در اين اســت كه از فاصله ۲ هزار 
يكلومتري، كي ساختمان مشخص را كه مركز فتنه و نفاق 
است هدف قرار دهيم و به غيرنظامي‌ها آسيبي وارد نكنيم«.

به گفته يكي از همرزمانش، شــهيد باقري هميشه مي‌گفت 
دشــمن بايد بداند ما قوي هســتيم، اما نبايد بداند چقدر. 
اين ابهام خودش بخشي از بازدارندگي اســت. بگذاريد نام 
موش‌كها مشهور باشــد نه ما... . همچنين اين شهيد روي 
بومي‌سازي صددرصدي موش‌كها نيز خيلي توجه داشت و با 
وابستگي فني مخالف بود. اگر قرار بود مثلًا كي قطعه‌اي وارد 
شــود، باقري به جاي دور زدن تحريم‌ها، كل پروژه را مدتي 

متوقف ميك‌رد تا آن قطعه در داخل كشور تهيه شود. در كي 
نگاه كلي، دكترين ايشــان بر »بازدارندگي فعال«، دقت در 
هدف‌گيري، گمنامي راهبردي، خودكفايي، و ايمان به عنوان 
ســوخت اصلي قدرت متمركز بود. او معتقد بود قدرت بايد 

دشمن را از فكر حمله بازدارد. 
 همرزمي دو برادر در هوافضا  

سردار شهيد جواد باقري، برادر كوچ‌كتر حاج محمود، بود كه 
سال‌ها بعد از او به جمع بچه‌هاي هوافضاي سپاه پيوست. جواد 
هم مانند برادرش تا زمان شــهادتش گمنام بود. فقط زماني 
مردم او را تا حدي شناختند كه در جنگ تحميلي رمضان و 
چند ماه پس از حاج محمود، او نيز سعادت شهادت را نصيب 
خود كرد و نامش به عنوان كي شهيد در رسانه‌ها مخابره شد. 
برادرزاده شهيد جواد باقري و فرزند شهيد محمود باقري در 
خصوص عموي شهيدش مي‌گويد: »يكي از اين جوان‌هايي 
كه توســط پدرم به فرماندهي يكي از پايگاه‌هاي موشــكي 
كشور منصوب شد، شهيد جواد باقري بود. عموي بنده هم در 
عرصه موشكي توانمندي‌هاي چشمگيري داشت و هم اينكه 
روضه‌خوان اباعبدالله)ع( بود. البته اين نكته را هم بگويم كه 
بي‌انصافي نكرده باشم؛ اگر جواد باقري برادر شهيد محمود 
باقري نبود، شــايد او در عرصه فرماندهي موشكي پيشرفت 
بيشتري ميك‌رد اما به جهت ملاحظاتي كه پدرم داشت، اين 

ملاحظات براي شهيد جواد اعمال شد.«
 پاسدار ورودي سال ۸۵  

سردار شهيد جواد باقري از سال ۱۳۸۵ و در سن ۲۵ سالگي 
وارد سپاه پاســدار انقلاب اسلامي شد. از ســال ۱۳۸۸ كه 
برادرش حاج محمود فرماندهي موشكي ســپاه را بر عهده 
گرفت، به‌دنبال كادرســازي نيروهاي جوان بود تا از توان و 
فكر اين جوان‌ها در لايه‌هاي مختلف فرماندهي موشكي سپاه 
اســتفاده كند و به همين ترتيب نيروهاي جواني مثل جواد 
را جذب هوافضا كرد و تقريباً از همان ســال‌ها جواد باقري 
دوشــادوش برادرش در اين نيرو خدمت كرد و اين خدمت 

خالصانه را تا زمان شهادتش ادامه داد. 
برادرزاده شــهيد با بيان خاطره‌اي از شــهيد جــواد باقري 
مي‌گويد: »عمويم هميشــه مي‌گفت من بــه خودم مي‌بالم 
كه شاگرد حاج محمود هســتم؛ به خودم مي‌بالم كه بعد از 
شــهادتش، فرامين حاج محمود را در عمليات وعده صادق 
۳ انجام دادم و به ذلت كشيده شــدن رژيم صهيونيستي را 
ديدم. بعد از شهادت پدرم، عموجواد خيلي بي‌تابي ميك‌رد 
و آرزوي شهادت داشت. عموي شــهيدم در ماه‌هاي پاياني 
عمر پربركتش رشد معنوي خيلي زيادي كرده بود؛ به اذعان 
همه دوستانش و فاميل، روحيه آقاجواد متفاوت شده بود و 
آماده شهادت بود كه به لطف خدا در ۴۴ سالگي به آرزويش 

رسيد. «
 ماجراي يك عكس ماندگار  

از سردار شــهيد محمود باقري، فرمانده موشكي هوافضاي 
سپاه، و برادر شهيدش ســردار جواد باقري عكسي به يادگار 
مانده كه در دسته عزاداري مسجد صاحب‌الزمان)عج( مهرآباد 
جنوبي حضور دارند. در اين عكس، سردار شهيد جواد باقري با 
پيشاني‌بند سرخ در حال مداحي است و سردار شهيد محمود 

باقري هم با پيشاني‌بند سرخ زنجيرزني ميك‌ند. 
محله مهرآباد جنوبي از پرشــهيدترين محلات جنوب غرب 
تهران است كه از شهداي جنگ تحميلي هشت‌ساله گرفته 
تا مدافعان حرم و همين دو جنگ اخير، نام‌هاي ماندگاري را 
به آسمان پرستاره شهداي ايران اسلامي تقديم كرده است. 

در تصويري كه از دو برادر شهيد منتشــر شده است، آن‌ها 
علي‌رغم سمت‌هايي كه در هوافضاي سپاه داشتند، مثل دو 
نفر عادي و در كنار مردم به عزاداري مي‌پردازند. دو رزمنده 
مخلص و بي‌ادعا كه به چيزي جز خدمــت به نظام، مردم و 

كشور تحت لواي ولايت توجه نداشتند. 
در عكس مورد نظر، جواد باقــري مداحي ميك‌ند و برادرش 
زنجيرزني. هر دو دلداده آقا اباعبدالله)ع( هستند و حالا هر دو 
به مراد رسيده‌اند. پس از شهادت حاج محمود، جواد نيز تحول 
روحي بســياري ميي‌ابد و همان‌طور كه برادرزاده‌اش گفته 
است، در سال‌هاي اخير بسيار متحول شده بود. او مي‌رفت تا 
كمك‌م خود را هم‌اندازه لباس ت‌كسايز شهادت كند و عاقبت 
نيز اين رداي آسماني را به وقتش پوشيد و همراه قافله سرخ 

عاشورائيان شد. 

     روایت
  عليرضا محمدي       گزارش

ســردار شــهيد جواد باقري، برادر كوچ‌كتر حاج 
محمود، بود كه ســال‌ها بعد از او بــه جمع بچه‌هاي 
هوافضاي ســپاه پيوســت. جــواد هــم مانند 
بــرادرش تا زمــان شــهادتش گمنام بــود. فقط 
زماني مــردم او را تا حدي شــناختند كه در جنگ 
تحميلي رمضــان و چند ماه پس از حــاج محمود، 
او نيز سعادت شــهادت را نصيب خود كرد و نامش 
به عنوان يك شــهيد در رســانه‌ها مخابره شــد
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